
پلاتو

 به انگیزه روز جهانی معلولان 
قطعه گمشده

بــه گمانم صرفا  نام گذاری روزها 
برای بزرگداشت نیســت، برخی برای 
یــادآوری این اســت که مــا چیزی را 
فرامــوش کرده ایــم یا حقــوق آن را 
رعایــت نکرده ایم؛ ماننــد «روز هوای 
پاک» یــا «روز جهانــی معلولان» که 

دوازدهم آذر است. 
معلولیت می توانــد در یک قدمی 
هر کدام از ما باشــد، فقط کافی است 
دچار ســانحه ای کوچک شــویم. هر 
کــدام از ما چقــدر معلولیت را جدی 
گرفتیم و برای کســانی کــه دچار آن 
شــدند گره گشــایی کردیــم... . برخی 
از افــراد معلــول بــا توجــه ویژه و 
برنامه ریزی می توانند به فعالیت های 
اجتماعی بازگردند که هنر به ویژه تئاتر 
می تواند نقشی مؤثر دراین باره داشته 

باشد... .
۲- بیش از ۱۰ ســال اســت که با 
معلــولان جســمی، حســی و ذهنی 
تئاتردرمانــی و البتــه صحنــه ای کار 
می کنم. تأثیر فوق العاده تئاتر درمانی 
در دادن اعتمادبه نفــس و همچنیــن 
شــاهد خروج از انزوای آنــان بودم و 
به باور اینکه جامعه باید برای شرایط 
معلولان امکانات ویژه ای متناســب با 
معلولیت شان فراهم کند تا از ظرفیت 
افراد بااستعداد در میان معلولان هم 

بهره مند شویم. 
تئاتردرمانی با ظرفیت های بالا که 
از عناصــر تئاتر و به ویژه بازیگری بهره 
می برد، می تواند برای معلولان مانند 
یک محرک عمل کند و آنها را به متن 

اجتماع بازگرداند... .
۳- صعود، ســرزمین ســفید، من 
از کجا عشــق از کجا، تعزیه نینوا، پله 
آخــر، جمع کوچک فراموشــی؛ اینها 
نمایش هایــی هســتند که بــا ترکیب 
هنرجویان معلول جســمی و حسی و 
افراد بــدون معلولیت به روی صحنه 
و معتقدم اسم گذاشــتن با عنوان تئاتر 
معلــولان یا جشــنواره تئاتر معلولان 
یک نوع کســب تکلیــف و ارائه آمار 
اســت، ما یک تئاتر بیشتر نداریم و اگر 
کســی علاقه و استعدادی دارد باید از 
او حمایت شــود تا وارد جامعه تئاتر 
شــود. معلولیت نبایــد مانعی برای 

حقوق افراد باشد. 
واقعا نتیجه این جشنواره ها تحت 
عنوان معلولان، با این همه هزینه که 
در اینجاوآنجا برگزار می شود، چیست. 
بیشــتر شبیه یک جشــن است و شاید 
برای همین اســت برخی مسئولان آن 
حتــی یک تئاتر هم در طول عمر خود 
ندیده انــد! و در مــواردی ســاعت ۱۰ 
صبــح نمایش ها را به صحنه می برند 
و تماشــاگران هم از اعضای گروه های 
دیگر و خانــواده گروه ها هســتند. آیا 
تاکنــون بررســی ای دراین باره صورت 
گرفته اســت؟ آیا چنیــن روش هایی، 
معلــولان را از جامعــه جــدا نکرده 
است؟ تغییر در رویکرد گذشته و نگاه 
تخصصی و اســتفاده از ظرفیت های 
جامعه تئاتــر و نه یک گــروه خاص، 
می توانــد از میان معلولان مســتعد 
کارگــردان، بازیگر، نویســنده و... وارد 

جامعه تئاتری کند. 
-معلــولان ذهنی از بحــث تئاتر 
صحنه ای مستثنا هستند و کارگاه های 
تئاتردرمانی برایشان بسیار مفید است 
و باعث تغییر رفتار و درک بهتر آنها از 

اطراف شان می شود... .
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تماشا خانه

نکاتی درباره نمایش «ترور»
واکاوی ذهن یک تروریست معتقد

نمایش «ترور» نوشــته و کار حمیدرضا نعیمی، ارائه مدرنی است از 
ماجرای تاریخی مذهبی دسیسه قتل امام علی(ع). 

تلاش کارگردان بر این است که اثرش از نرم های معمول نمایش های 
مذهبی خارج شــده و اندام تکینه و منحصربه خودش را پیدا کند. شاید 
به همین دلیل است که نه در اسم نمایش و نه در تبلیغات آن، اشاره ای 
بــه موضوع نمی شــود تا مخاطــب را بدون پیش فرض هــای معمول 
نمایش هــای تاریخی مذهبی با خود همراه کند. ایــن تمایل به دوری از 
پیش فرض های کلیشــه ای، پس از گشوده شــدن پرده و آغاز نمایش نیز 
ادامه می یابد. دکور آهنین و شــبکه های فلزی شکل دهنده آن، به کلی 
از ساخت معمول یک اثر تاریخی مذهبی خارج می شود و از همان ابتدا 
ما را با پرسشــی بزرگ درباره چیستی و چرایی این حجم عظیم فولادی 

مواجه می کند. 
مؤلفه هایــی کــه در دکور و لبــاس نمایش ترور وجــود دارد، زمان 
کلیشــه ای و شناخته شده داســتان را در هم می ریزد تا در بافتی جدید، 
زاویــه تازه ای بر روی حادثه ای تاریخی بگشــاید و این روایت مذهبی را 
تا جایی که ممکن است، به واســطه قابلیت ها و توانش های تئاتریکال 
بــه نمایش بگذارد. در نمایش «ترور» به جز موضوع و نام کاراکترها که 
براساس مســتندات تاریخ صدر اســلام پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) 

آمده است، سایر عناصر اجرا به نوعی تاریخ گریز و زمان گریز هستند. 
ابن ملجم مــرادی در ابتدای نمایش، پیچیــده در لباس احرام، کف 
صحنه دراز کشــیده و در خواب اســت. برک بن عبــداالله و عمروبن بکر 
تمیمی بالای ســر او می آیند و او را به نام مــرادی می خوانند. از همین 

آغاز، نمایش ســعی دارد فضایی ایجاد کند که چندان به تاریخ و مکانی 
مشــخص ارجاع ندهد. لباس احرام لباسی است که امروزه نیز استفاده 
می شــود و نام هایی که کاراکترها یکدیگر را به واســطه آن می خوانند، 
خصوصا در ابتدای اثر، لزوما به اعراب اشــاره نمی کند. مرادی، سعدی 
و... . اما رفته رفته، درمی یابیم شــاهد واقعــه ای تاریخی مذهبی درباره 
شهادت حضرت علی (ع) هستیم. اما در این اثر، کمتر از علی می شنویم و 
بیشتر به  هزارتوی ذهن انسانی وارد می شویم که در آستانه یک تصمیم 

تاریخی و از نظر خودش موجه قرار دارد. 
همــه آنهایی که در تحریک عبدالرحمان بــرای قتل  علی(ع) نقش 
داشــتند، اکنون در یــک وضعیت انتزاعی و در فضایــی غیرعینی جمع 
شــده اند. در این تجمع، هم بزرگان کوفه را می بینیــم و هم جادوگران 
تمثیلــی را. هــم قطام بنت شــجنه را می بینیم و هم مادر مــرادی را با 
نوزادی که می گوید خود اوســت و ۳۵ سال است که مرده. هم مکه را 
می بینیم و هم کوفه را. گویا همه چیز در یک ذهن پریشان جمع شده اند 
تا عملی تاریخی صورت بگیرد که اثر آن تا قرن ها باقی بماند. تصمیمی 
که برای همیشــه تاریخ، نام ننگی از یک انسان باقی بگذارد و بار سنگین 
آن واقعــه شــوم را بر دوش او قرار بدهد تا دیگران در ســایه اش پنهان 
شــوند و حقارت خــود را در ابعاد عظیم عملی که گویا تنها از دســتان 

عبدالرحمان ساخته بود، مخفی کنند. 
نعیمی در ترور، ما را به  هزارتوی ذهن ابن ملجم مرادی می برد. هیأتی 
از او نشان می دهد که نه کج ومعوج است و نه زشت و کریه المنظر. اتفاقا 
معقول تر و انسان تر از سایر کاراکترها به نظر می رسد. کاراکتری است که 
بیشتر سکوت می کند. سخت عبادت و راز و نیاز می کند، قران می خواند. 
حرف هایش تند و آتشین و معنادار است. درگیر هواوهوس های سطحی 
دیگر دسیســه کنندگان نیســت. گویا هدفــی والاتر و آرمانــی بزرگ تر از 
دیگران را جست وجو می کند. او در قتل امام اول شیعیان مصمم است، 
اما آنچه در کوفــه و در پیرامون خود می بینــد، چالش های عمیقی در 
نهادش به وجود می آورد. حقارت آدم های اطرافش، هرچه می گذرد، به 
جای اینکه او را در تصمیمش ثابت قدم کند، بیشــتر به شک فرومی برد. 
تا اینکه در آخر شمشــیر را می گذارد و می رود. انتهای قصه این نمایش 
از بافت مستند و تاریخی خارج شده و در فضایی معنایی شکل می گیرد. 
نعیمی پیش از آنکه شهادت حضرت علی(ع) را نشان دهد مرگ مردی 
را نشان می دهد که اسیر  هزارتوی ذهن آشفته خویش است. آنان که به 
 هزار افسون سعی در تشویق مرادی به قتل علی(ع) داشتند، در انتهای 
نمایش، پیروزمندانه بالای جســم به خاک افتاده مرادی می ایستند. این 
تصویر معنایی و جســورانه، ازجمله نقاطی اســت که ماهیت این اثر را 
به نســبت دیگر نمایش های تاریخی مذهبــی، دگرگون می کند و تعمق 

مخاطب را در برابر لایه های ذهنی یک تروریست رقم می زند. 
ادامه در صفحه ۱۴
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ســال ها پیش نمایش زیبا و تکان دهنده ای اجرا شــد به اسم «اطاق رؤیا» 
اثــر افروز فروزند؛ با موضوع آوارگان جنگ و آســیب دیدگان از اشــغال خانه 
و کاشانه شــان توسط دشــمن. کلام دردناکی در آن بود که تا همیشه در ذهن 
می ماند: «یه عده جنگو دیدن، یه عده جنگو شنیدن؛ اینا هیچ وقت زبون همو 

نمی فهمن».
جنگ در ذات خود پدیده زشــت و ناپســندی اســت. به شــکل هولناکی 
ویران کننده و عقب برنده اســت. هیچ موجود عاقلی جنگ را دوســت ندارد. 
آنچه هشــت سال تمام سرزمین ما را به هم ریخت، همه چیز را شخم زد و به 
خاک وخون کشــید، هجوم دشــمنی بود که در پشت سر حمایت جهان قدرت 
را همــراه داشــت و مردم ما را واداشــت با چنگ و دندان از شــرف، ناموس 
و ســرزمین خود دفــاع کنند. گاه یک حادثه کوچک ممکن اســت تمام طول 
زندگی ما را تحت تأثیر قرار دهد؛ حال هشــت ســال دفــاع در مقابل هجمه 
گســترده، قطعا تأثیری فراگیر و ماندگار بر سرنوشــت چندین نسل دارد. یکی 
از ابتدایی ترین وظایف هنر پرداختن به موضوعاتی اســت که بر مردم جامعه 
می رود؛ البته با زبان هنر؛ مســتقیم و غیرمســتقیم. زمانــی در دل حادثه ایم، 
طبعا به شــکلی درد را بیان می کنیم. زمانی از حادثه فاصله گرفته و تأثیرات 
آن را در قامت هنر به نقد می نشــینیم. در زمان دفاع طبعا شــکل اثر هنری 
حالتی حماسی و پرشــور برای بالابردن روحیه دلاوری در مردم پیدا می کند. 
در گذر ایام آرام آرام از آن حالت بیرون آمده و نگاه تحلیلی و مردم شناســانه 
بر روح اثر هنری غالب می شــود. همه ساله چند جشنواره و رویداد هنری در 
ســینما و تئاتر و رشــته های دیگر با موضوع مقاومت و دفاع برگزار می شود و 
طبیعی اســت هرکدام باعث حمایت از خلاقانی می شــوند که در این زمینه 
خلق اثر می کنند. شــکل طبیعی زندگی نیز اقتضــا می کند مدام به این مهم 
در قالب هــای مختلف هنری پرداخته شــود. چــون هنوز بــا تأثیرات جنگ 

تحمیلی زندگی می کنیم. هنوز بسیار بســیار کسان داغدار آن حادثه اند. هنوز 
مجروحان و زخم داران آن واقعه هولناک در کنار ما هســتند و درد می کشند. 
هنوز صدای ســرفه مصدومان شیمیایی به گوش می رسد. هنوز هستند بسیار 
کســان که سال هاست در حســرت تکان دست، ســر یا پلک خود هستند. در 
کنــار اینها، خانواده های بســیاری را در نظر آوریم کــه درگیر مجروحان خود 
یا در انتظار بازگشــت نشــانه یا تکه هایی از تن عزیزان خود هستند. یا آوارگی 
متأثر از جنگ که جمع کثیری را از هســت و نیست ساقط و مسیر زندگی آنها 
را چنان دگرگون که هنوز درگیر آن هســتند. در هنر نمایش هســتند دوستان 
هنرمنــدی که ســال ها هم وغم خود را پرداختن هنرمندانــه به این مهم قرار 
داده اند. فقط فهرســت آثاری که این هنرمندان خلــق کرده اند، کتابی قطور 
خواهد شــد. در میان این آثار بعضا نمایش های قدرتمند و موفق بوده است 
ولی در اغلب موارد نتوانســته اند آنچه در نیت دارند را بر صحنه پیاده کنند. 
علت اصلی در نیت نیست، بلکه در تلقی خالق اثر از پدیده جنگ و مقاومت 
در برابر دشــمن اســت. از این مهم تر، توان کارگردان در ایجاد اتمســفر زمان 
وقوع حادثه اســت. در دوران دفاع و تا چندســالی پس از پذیرش قطع نامه 
و ایجــاد صلح، اگر هنرمندی نگاه واقع گرایانــه با بیان دراماتیک به این پدیده 
داشت، شکل بیانی پذیرفتنی و قابل درک بود. چون مخاطب با این حال وهوا 
آشــنایی داشــت یا لااقل از آن چندان فاصله نگرفته بــود. در اثر مرور زمان 
و تغییر حال واحوال، دگرگونی های سیاســی و اجتماعی، تغییر شکل وشمایل 
زندگی و فرازونشیب ارزش ها و ارزش گذاری ها، دیگر آن نوع نگاه واقع گرایانه 
تأثیر گذاری کمتــری دارد. در آن زمان قهرمانان و رزمندگان، روش و منشــی 
داشــتند که اگر بــا حال وهوای امروز حتی به شــکلی کاملا شــبیه آن موقع 
بازســازی شود که نمی شود، به نظر شــعاری جلوه می کند. حال آنکه در آن 
روز و روزگار خالقان آن حماسه ها در صحنه های نبرد واقعی مطلقا به دنبال 
به رخ کشــیدن اعمال و رفتار و منش خود نبودند؛ حتی سعی وافر در گمنامی 
و دوری از دوربین داشــتند. رفتار مردم پشت جبهه و به تبع آن ریخت زندگی 
جاری آنها همراه با ازخودگذشــتتگی و بخشــندگی بود که خاص آن دوران 
بود. دســت مایه کار این هنرمندان تأثیر آن سال های مقاومت و ایثار بر زندگی 
اکنون جامعه ماســت؛ براســاس مناســبات امروز. اگر بخواهیم صرفا برای 

مثال چند اثر شــاخص از خیل این آثار مانــدگار را ذکر کنیم، به طور قطع آثار 
علیرضا نادری، نادر برهانی مرنــد، حمیدرضا آذرنگ و نیما دهقان و چند نفر 
دیگر تا همیشه در اذهان مخاطب باقی است. نیما دهقان در مجموعه آثاری 
کــه از خود به جای گذارده - و اکنون آخریــن کارش «جان گز» را با همراهی 
بهترین هنرمندان هنر نمایش بر صحنه دارد- به خوبی نشــان داد مناســبات 
مردم امروز را خوب می شناســد و بلد اســت نسبت معقول و منطقی بین آن 
حماســه ها و زندگی روزمره مردم کوچه وبازار برقرار کند. این بار نیما دهقان 
اثــری بر صحنه دارد بر مبنای نوشــته هاله مشــتاقی نیا با محوریت غواصان 
دست بسته که توســط بعثی ها زنده به گور شدند. نیما دهقان خوب بلد است 
احساســات ما را با جهان گذشتِ بی توقع و ایثارِ بی دریغ به غلیان درآورد؛ در 
این کار استاد اســت؛ به ویژه نمایش های اپیزودیک و مرتبط با هم. نمونه اش 
«خنکای ختم خاطره» بود که بر مبنای متن حمید آذرنگ به صحنه برد. یکی 
از دلایل موفقیت نیما دهقان در آثار نمایشــی اش این است که مخاطب را از 
اثر جدا نمی کند. بر سر مخاطبش منت نمی گذارد. به او توهین روا نمی دارد. 
از اینکــه آن زمان نبوده و جنگ را ندیده و حتی نشــنیده، تحقیرش نمی کند. 
مخاطــب را بی درد و لاابالــی قلمداد نمی کنــد. او را از ارزش ها تهی فرض 
نمی کند. بــر صحنه قهرمان پــروری بیهوده نمی کنــد. قهرمانانش از جنس 
مردم اند یا خــود مردم اند؛ بی نیاز از ادای قهرمانی. بخشــی از فداکاری ها را 
همان جا روی صحنه به مردم عادی می بخشد. برای همین همه، از هر طبقه 
و جنس با آثار او رابطه می گیرند. شعار نمی دهد، نه به خاطر اینکه نمی تواند، 
بلکه چون نمی خواهد. اگر هم شــعاردادنی لاجرمِ پیشــبردِ درام اوست، آن 
را چنان با احترام و پذیرنده به مخاطب هبه می کند که چشــم های تماشــا و 
اذهان تشــنه پس نمی زنند. نیما دهقان جنگ را ندیده است؛ اما خوب شنیده  
و زبان جنگ دیده ها را بلد اســت. به واسطه مســتقیم پدر، روایت های خوبی 
از جنگ شــنیده اســت. برای همین می تواند راوی صادقی از آن حماسه ها و 
تأثیراتش برای نسل امروز باشد. نیما دهقان با خود و مخاطبش صادق است. 
نیــاز به ادا ندارد. تکلیــف مخاطب، تئاتر و روزگار را با خودش روشــن کرده 
اســت. نه خود را بالاتر از آنچه هست، می بیند و نه کمتر از آنکه باید باشد. او 

چنان زلال است که در آینه آثارش، خودش را خوب می تواند ببیند. 

برخــلاف دیدگاهی که تعزیــه را متعلــق به موزه 
معرفــی می کند، تعزیــه به هیچ روی، هنــری موزه ای 
نیســت؛ چون در بســتر فرهنگ ایرانی کماکان استمرار 
دارد. اســتمرار تعزیه باعث آن شــده است تا کنشگران 
فضای تعزیه خوانی برای پاســخ دهی به برخی نیازهای 
ذاتــی/ اجتماعی یا برای کســب ســرمایه های بیشــتر 
«نمادین» و «اقتصادی»، اقدام به کارهایی کنند که خود 
آن را با عنوان «نوآوری» معرفی می کنند. بهتر است به 
یکی، دو نمونه از این نوآوری ها اشاره کنم:  تعزیه خوانی 
که سال های طولانی، روایت شــهادت ابوالفضل(ع) را 
در فرم به جای مانده از گذشــتگان اجرا کرده است، قصد 
می کند تغییری را در این رونــد اعمال کند. وی تصمیم 
می گیرد تا در «فقره قطع دســت» از یک نوحه استفاده 
کند (تــا این جای کار احتمالا عمل نابخردانه ای صورت 
نگرفته اســت، نوحه یکی از تکنیک های سرایش تعزیه 
اســت که موجب درهم شکســتن مرز بین شــبیه خوان 
و مخاطب می شــود و در یــک «آن» این هر دو را مجازا 
به روحی واحد تبدیل می کند)، مســئله از موقع انتخاب 
نوحه (شعر و موسیقی) آغاز می شود.  وی نوحه/ترانه 
«من مست جانانم کی ترســم از جان...» را برمی گزیند. 
خیلی ها به خوبی می دانند آهنگ این ترانه، درواقع، تکرار 
ملودی یالا شوفر یالا «ابراهیم تاتلیس» ترکیه ای است. 
در نمونه دیگر شبیه امام در «فقره سَر بُری»، یکی از ۷۲ 
نفر عین تصنیف «از خون جوانان وطن لاله دمیده...» را 
بازخوانی می کند و آن دیگری در فقره «غریبی مســلم» 
ترانه مرحوم ایرج بسطامی (من مانده ام تنهای تنها...). 
مخالف خوان هایی را دیده ام که موقع روایت شخصیت 
شمر و ابن سعد، لباس سفید بر تن می کنند. (توجه داشته 

باشید که لباس سفید در فرهنگ ما و بیشتر فرهنگ های 
دیگر نماد پاکی و خیر اســت، اما شــمر و ابن سعد نماد 
اشــرارند).  نکته مهم این اســت که همــه این اتفاقات 
با عنــوان و انگیزه «نــوآوری» صورت می گیــرد. اما آیا 
می توان این قبیل کنش ها را به عنوان تولیداتی نوآورانه 
در تعزیه قلمداد کرد؟ تنها به یک دلیل ســاده و بدیهی، 
نه. اگر هنرمندان و پژوهشــگران ما خــود را تابع قانون 
«کپی رایت» می دانســتند، آنگاه این قبیل آهنگ گزینی ها 
در زمره «سرقت ادبی» محســوب می شد. بر این دلیل، 
دلایــل دیگری را نیز می توان افــزود اما چون هدف این 
یادداشــت نقد این قبیل آســیب ها نیست، بنابراین از آن 
صرف نظر می کنم.  از نظر من، انگیزه ایجابی کنش های 
نوآورانه در تعزیه بیانگر آن اســت که تعزیه آبستن یک 
تحول اساســی اســت. کُندبودن فرایند این تحول باعث 
شــده تا گروهی متوجه وقوع آن نشــده و نسبت به آن 
بی تفاوت باشــند. گروهی دیگــر آن را در قالب انحراف 
و آســیب طبقه بندی می کنند (طردکننــدگان) و برخی 
دیگر نیــز آن را رویدادی ناگزیر و جبری معرفی می کنند 
(منفعل ها). به نظر می رسد باید روند این تحول خواهی 
بــه مثابه امری که وجود دارد (هســت) پذیرفته شــود 
-البته این پذیرش در معنای انفعال نیســت- و ســپس 
برای هدایــت روند موصوف «برنامه ریزی» کرد؛ پیگیری 
برنامــه نوزایی در تعزیه به نظر راه حل خردمندانه ای به 
نظر می رســد. منظور از نوزایی، یعنی به روزکردن تعزیه 
در بســتر شــرایط اجتماعی و فرهنگ امــروز به طوری 
که هویت تعزیه دچار تنش نشــود. مثلا سرایش اشعار 
جدید در چارچوب برداشــت های نوینــی که از نهضت 
عاشورا ارائه می شــود، (تأکید بر آزادی خواهی در برابر 

تأکید بــر ذلت و...)، تأکید بر اهمیــت عنصر «وقت» در 
تعزیه (اینکه برای شــبیه کردن هر فقره از تعزیه صرف 
چه مدت زمانی کافی اســت؟)، ترویج دیدگاه سیستمی 
و ســاختاری به اجرای تعزیه (مشــاهده شده است که 
تعزیه خوان هــا، هرگاه زمان حضورشــان یا تعداد ابیات 
فردشــان۲ کم باشــد، با اضافه کردن های خودخواهانه، 
اقدام بــه جبران می کنند بــه عبارت دیگــر، خود را نه 
به مثابــه جزئی از یــک کل، بلکه به عنــوان جزئی که 
خاصیــت کل دارد، فــرض می کننــد)، حــذف آتوریته 
تعزیه خوان های مشــهور (در بیشتر مواقع تداوم اشتباه 
یــک تعزیه خوان مشــهور را در میــان تعزیه خوان های 
محلی می توان مشاهده کرد)، مبارزه با استاندارد سازی 
و شبه تهرانی شدن تعزیه های ســایر زمینه های فرهنگ 
ایرانی، طبقه بندی ســنی درباره «فرد»هایی که کودکان 
می تواننــد بخواننــد و تعزیه هایی که می توانند تماشــا 
کنند و... بهترین راه رســیدن به ایــن مقصود، پایه ریزی 
برنامه هــای «آموزش» برای علاقه منــدان و فعالان این 
حوزه اســت.  این برنامه نباید فقط منحصر به جوان ها 
باشــد آموزش، یک ارزش عمومی و اســتمراری است 
بیشــتر آنکه برخی از پیش کســوتان تعزیه هســتند که 
خود بانی برخی از همین نوآوری های معلول شده اند و 
می شوند... (نوآوری معلول، مصداق ضرب المثلی است 
که می گوید: اومد ابروش رُو درســت کنه، زد چشــمش 
رُو درآوُرد). ناگفته نماند بســیاری از دلســوزان، پیش تر 
اهمیت آمــوزش را درک کرده و اجرای آن را پیشــنهاد 
داده انــد اما چــون همواره بــرای اجــرای برنامه های 
آموزش، اقدام «دولــت» را مدنظر قرار داده اند، بنابراین 
هیچ گاه نتوانســته اند به این هدف مهم دست پیدا کنند. 

اگر این هدف در بســتر فرهنگ تعزیه خوانی دنبال شود، 
رسیدن به آن چندان دور از انتظار نخواهد بود. گروه های 
از «ســازمان های  تعزیه خوانــی، بومی تریــن تعریــف 
مردم نهاد» (NGO) در بســتر فرهنگ ایرانی هســتند و 
حرکت در این بستر نیز رمز موفقیت در به انجام رساندن 
برنامه هــای آموزش اســت.  بایــد در نظر داشــت در 
فرایند برنامه های آموزشــی، به طور ویژه، پیش کسوتان 
تعزیه و تعزیه خوانی نمی توانند «معلم» باشــند. ما به 
نخبه هایی نیاز داریم که بتوانند از این پیش کسوت ها در 
راســتای انتقال اصالت ها (چه در ساحت صورت و چه 
در ساحت ســیرت) یاری بگیرند، چراکه برخی از همین 
پیش کسوت ها برای ماندگاری بیشــتر در فضای تعزیه، 
حالت های انفعالی شــدیدی به خــود گرفته اند.  کوتاه 
سخن اینکه؛ الگو گیری از ملودی ترانه ابراهیم تاتلیس، 
ســفیدجامگی نماد شــر و...، توطئــه ای آگاهانه برای 
خدشــه دارکردن جایگاه و شــأن تعزیه به مثابه نمایش 
آیینی-ملی ایرانیان نیســت، بلکه ناشــی از ناآگاهی از 
صورت و ســیرت خــودِ تعزیه اســت. تعزیه خوانی که 
نســبت به اجزای تشــکیل دهنده تعزیه شناخت علمی 
نداشته باشد، یعنی موسیقی تعزیه، شعر، تاریخ، فلسفه 
نمایش، لباس پوشی و... را به صورت علمی درک نکرده 
باشد و توان تشــخیص شــباهت ها و تفاوت های آن را 
با انواع دیگر نمایش نداشــته باشد، لاجرم در پاسخ به 
یک نیاز (نیاز به نوجویی، پیشــرفت، خوش درخشــیدن 
و...) اقدام به چنین نوآوری های نادرســتی می کند. این 
یادداشــت، صرفا یک «طرح مسئله» است به امید آنکه 

منشأ اثر هم شود. 
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